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بسم الله الرحمن الرحیم

يك سؤال اساسى در بحث از رسالت يامبران

 

رسش از هدف اصلىآنان است. آيا يامبران براى آبادى دنياى مردم آمدند يا سعادت اخروىايشان؟!
در ان گفار ما به تجزيه و تحلل شبهاتى ىردازيم كه از سوىمرحوم مهندس مهدى بازرگان و دكتر سروش در

ان باب مطرح شدهاست.
مهندس بازرگان، در آخرن سالهاى حيات خود، مطرح كرد كه هدفبعثت انبياء، جز دعوت به خدا و آخرت نبوده

است و يامبران آمدند ا بشر را نها با توحيد و حيات اخروى آشنا سازند. يامبران در فكر اداره جامعه بشرى
نبودهاند، براى اصلاح بشر نيامدند و از فرامن آنها نبايد انتظار اصلاح دنيا را داشت. يامبران آمدند ا ما انسانها را

از خود محورى نجات بخشيده و حيات جاويد را به اطلاع ما برسانند و ان دو محور فكرى انبياء، از جمله امورى
است كه بشر نىتواند با عقل خويش بهدست آورد. اما امورى نظر اصلاح جامعه كه بشر، خود از عهده آن

برىآيد، جزء تعاليم يامبران نىباشد.
«شايسه خداى خالق و فرسادگان و يامآوران او، حقا و منطقا ىبايست درهمن مقياسها و اطلاعات و

تعليماتى باشد كه ديد و دانش انسانها ذاا و فطرا از درك آن عاجز و قاصر است و دنياى حاضر با همه ابعاد و
احوال آن، اجازهورود و تشخيص آنها را به ما نىدهد، والا گفتن و آموختن چزهائى كه بشرداراى امكان كافى يا

استعداد لازم براى رسيدن و دريافت آن هست، چه ناسبو ضرورت ىتواند داشه باشد.» (1)
دكتر سروش نز ىنويسد:

«خداوند اولا و بالذات دن را براى كارهاى ان جهانى و سامان دادن به معيشت درمانده ما در ان جهان فرو



نفرساده است تعليمات دينى علىالاصول براىحيات اخروى جهتگرى شدهاند، يعنى براى نظيم معيشت و
سعادت اخروى هسند.» (2)

از نظر ايشان، دن از عهده اداره زندگى دنوى مردم برنىآيد و اگر از دن، انتظارداشه باشيم كه دنياى ما را آباد
سازد، دينى خواهد شد دنوى.

«دينى كه در واقع، دنيا مطبوع و مخدوم او است و او خادم آن است.» (3)
براى بررسى و نقد ديدگاههاى فوق بايد دو موضوع را مورد بررسى قرار داد.

1 - آيا يامبران براى دنيا آمدهاند يا آخرت؟
2 - آيا دن، تواناى اداره جامعه را دارد يا نه؟

در ان گفار به بررسى موضوع اول ىردازيم و موضوع دوم را در مقالهاى جداگانهمورد بحث و بررسى قرار
ىدهيم.

براى پاسخگوى به سؤال اول، ىتوان نگاه درون دينى محض داشت و نز، نگاهىكه مبانى آن، بيشتر برون دينى
است. يعنى توجه به آيات قرآنى، عمدا جنبه استشهادى دارد نه استدلالى. ابتدا هدف بعثت انبياء را از ان منظر

مورد مطالعه قرار داده و سپس با مراجعه به وحى و متون دينى به موضوع خواهيم رداخت.
براى تبن مسئله از منظر برون دينى بايد به چند اصل توجه كرد:

اصل اول - هدف دن، كمال انسان است. يامبران آمدهاند ا انسانها را به كمال وجودىخود برسانند.ان اصل،
خود مبنى بر مقدمات زر است:

الف: جهان آفرينش داراى هدف است و بهوده خلق نشده است. موجودات براى نل به مقصد خاصى در حركند
و آفرينش آنها، از سر تدبر و حكمتبوده است.
«و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما باطلا»

«ما آسمان و زمن و آنچه را در آن دو است، بهوده و باطل نيافريديم». (ص 27)
« افحسبتم انما خلقناكم عبا و انكم الينا لاترجعون»

«آيا گمان كردهايد كه شما را بهوده آفريدهايم و شما به سوى ما بازگشت نىكنيد؟» (مؤمنون 115)
ب : هدف از آفرينش موجودات، مل به كمالات است. هر موجودى، خلق شده ا بهكمال وجودى خود برسد.

موجودات جهان، در اثر برخودارى از يك نروى درونى بهسوى مقصد خاصى درحركند. به بيان ديگر، اگر هر يك از
موجودات در شرايط مشابه قرار گرند و موانعى بر سر راه نباشد، ىتوانند قوهها و استعدادهاى وجودى خود را
به فعليت برسانند. به طور مال، دانه گندم يا هسه موهاى كه در دل خاك نهفهاند، مراحلىطى ىكنند ا به

كمال خود كه بوه گندم يا موهاى مطلوب است، دستيابند.
همچنن نطفهاى كه در رحم مادر بسه ىشود از آغاز يدايش، به سوى هدف غاىخود كه نوزاد انسانى است،

رهسپار است. موجودات با هدايت كميلى به سوى كمالنوعى خود در حركت ىباشند و خداوند متعال كه
ربالعالمن استبه هر يك ازموجودات، جهاز وجودى لازم را داده و آنها را به سوى هدف نهاى خويش

سوقىدهد.
«قال ربناالذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى»

«گفت: روردگار من كسى است كه به هر موجودى، خلقت لازمهاش را داد وسپس هدايت كرد.» (طه 50)
ج : انسان به عنوان موجودى داراى اختيار، بايد با اراده خود، مسر كمال را طى كند.او در هر دو بعد مادى و



معنوى، ىتواند كمال يابد و كمال وى، اختيارى است.
«ولو شئنا لآتينا كل نفس هدها»

«اگر ىخواستيم به هر انسانى (از روى اجبار) هدايتش را ىداديم.» (سجده13)
د : انسان به خاطر محدوديت و خطاى عقل، نىتواند كمال نهاى خود و راه وروشهاى آن را دريابد. و اگر خداوند،

آگاهى از هدف خلقت و راه نل به كمال را دراختيار انسان نىگذاشت، آفرينش لغو و بهوده ىشد. خداوند،
يامبران را مبعوثنمود ا راه رشد و كمال را به انسانها نشان دهد. با ان بيان ىتوان گفت كه خداونديامبران را

براى كمال انسان مبعوث كرده است.
اصل دوم: كمال انسان، مربوط به روح وى است. انسان برخلاف سار موجودات، همكمال جسمانى دارد و هم
كمال روحانى. هدايت كوينى، در كمال جسمانى انسان نقشاساسى دارد و انسان، در كمال روحانى خود، نياز

شديد به يامبران دارد.
اصل سوم: روح انسان، يك وجود متصل است كه دو نشئه را پشتسر ىگذارد. يكىنشئه دنوى است و ديگرى

نشئه اخروى كه مربوط به عالم برزخ و قيامت ىباشد. بهبيان ديگر، روح انسان از آغاز حيات دنوى خود ا
قيامت، مراحل و نشآتى را پشتسرىگذارد.

اصل چهارم: كمال روح، به معناى فعليت استعدادها و قواى مثبت درونى است. انسان،داراى مجموعهاى از
استعدادها و صفات و گرايشهاى بالقوهاى است كه با فعليت آنهاىتواند به كمال وجودى خود برسد.

اصل پنجم: كامل انسان، در ظرف جامعه ميسر است. بسيارى از صفات انسانى درخلال زندگى اجتماعى فعليت
ىيابند. كامل انسان، نها فردى نيست. بلكه بعداجتماعى نز دارد. برخى از مكاتب نظر آينهاى هندى و
تصوف، فقط بر روى كاملفردى انسان اكيد دارند و از ضرورت مسال اجتماعى غافل ماندهاند. ان مكاتب

تصوركردهاند كه بدون يك جامعه سالم، ىتوان انسانها را به رشد و كمال رساند. در يكجامعه ناسالم، فقط
برخى از افراد ىتوانندبه كمال وجودى خود برسند نه اكثريتانسانها، در حالى كه در يك جامعه سالم،زمينههاى

رشد و كمال براى عموم انسانها فراهم ىشود.
اصل ششم: جامعه سالم، جامعهاى نيست كهدر آن، فقط افراد سالم باشند. بلكه جامعهاى است كه همه

نهادهاى آن سالمباشد. اگر غايت جامعهاى، تحقق فلسفه خلقت نباشد; اگر ارزشهاى الى بر همهاجزاء و
نهادهاى جامعه حاكم نباشد; آنجامعه، دينى لقى نخواهد شد. اگر قواننموجود در جامعه، دينى نباشد;

روابطاجتماعى مبنى بر دن نباشد; سياستداخلى و خارجى آن بر اساس مبانى دينىنباشد و ارزشهاى الى در ار
و ود جامعه،ريشه ندوانده باشد، آن جامعه، دينى لقىنخواهد شد. با ان بيان، سخن آقاى سروشنز كه

جامعه دينى را "جامعه دينداران"لقى ىكنند، به نقد كشيده ىشود.
در يك جامعه طاغوتى نز ديندارانىتوانند حضور داشه باشند، اما چهره آنجامعه، دينى نخواهد بود. ان همه

اصولاجتماعى كه در اسلام وجود دارد، از اصل"امر به معروف" گرفه ا "جهاد" و اجراى "حدود" و "حاكميت
صالحان بر جامعه" و ...نشانگر آن است كه جامعهاى، دينى است كه نهادهاى آن نز دينى باشند.

اصل هفتم: رابطه دنيا و آخرت، رابطه عمل و عكسالعمل است. حيات دنوى، سازندهحيات اخروى است. انسان،
در ظرف دنيا، حيات اخروى خود را ىسازد. حديث«الدنيا مزرعة الآخرة» اشاره به همن معنا دارد. نىتوان بدون
برخوردارى از يك زندگى متعالى در دنيا، حيات اخروى مثبت داشت. براى آنكه حيات اخروى، آباد باشد، بايد حيات

دنوى را نز آباد ساخت. اگر آبادانى حيات دنيا اهميت نىداشت، قرآن كريم نىفرمود:



«ولانس نصيبك منالدنيا»
«بهرهات را از دنيا فراموش نكن.» (قصص 77)

اينكه تفكر دينى از سوى رهبانيت را، و از سوى ديگر، هوسبارگى و به فراموشىسردن ارزشهاى الى را نى
ىكند، به خاطر آن است كه حيات دنوى و حياتاخروى، هر دو طيبه باشد. از آنجا كه حيات اخروى، نتيجه

حيات دنوى است و انساندر دنيا به هر كمالى برسد، در آخرت، نتيجه آن را خواهد ديد، ىتوان گفتبه يك
معنا،حيات دنوى، مهمتر از حيات اخروى است.

اصل هشتم: از ديدگاه قرآن، حيات اخروى بر حيات دنوى برترى دارد و در مقايسه باآن، زندگى دنوى، ناچز و
ىمقدار به حساب آمده است.

«و ما هذه الحوة الدنيا الا لهو و لعب و ان الدار الآخرة لى الحوان لو كانوا يعلمون»
«ان زندگانى دنيا جز بازيچه و سرگرى چزى نيست، در حالى كه زندگانى آخرت جاويدان و هميشگى است، اگر

آنها دريابند.» (عنكبوت 64)
«يا قوم انما هذهالحوةالدنيا ماع و ان الآخرة هى دارالقرار»

«اى قوم زندگانى دنيا ماعى بيش نيست، ولى زندگانى آخرت منزلگاه ابدىاست.» (مؤمن 39)
در ان قبل آيات، حيات اخروى با حيات دنوى مقايسه گشه و برتر دانسه شدهاست. ان آيات به انسان

گوشزد ىكند كه مبادا زندگانى دنوى را هدف اعلاى خودلقى كند، چرا كه اگر انسان زندگى دنوى را آرمان خود
بداند، هچگاه حيات از محدودهاشباع خودخواهها، خارج نخواهد شد. اما اگر زندگى اخروى را ايدهآل لقى كند،

ديگراسر هوسهاى نفسانى نخواهد شد.
حيات اخروى، باطن حيات دنيا و حيات حقيقى است، چرا كه در آنجا آدى باحقاق سر و كار دارد نه با امور

اعتبارى. آن حيات، جاودانه است و در آن، اثرى از شر وفساد نيست. برترى حيات اخروى به خاطر وژگهاى آن
است اما از برترى كيفى آن،نىتوان به نفى حيات دنوى رسيد. نتيجهگرى: با توجه به اصول هشگانه فوق:

اولا: يامبران براى كامل روح انسان آمدهاند، نه براى دنيا يا آخرت انسانها.
انيا: دنيا و آخرت، ظروف كامل روح انسان ىباشند. در دنيا انسانها به كاملىرسند و يا سقوط ىكنند و در
آخرت ناج كامل يا سقوط خود را مشاهده ىكنند.پس دنيا ظرف كامل و يا سقوط روح است و آخرت، ظرف

برخوردارى از ناج عملكردهاى دنوى.
الا: حيات اخروى نتيجه حيات دنوى است، لذا براى آمادهسازى آخرت انسانها بايد دنياى آنها را نز بر اساس

ارزشهاى الى آباد ساخت.

 

بحث درون دينى يا قرآنى:

 

براى بحث رامون اهداف بعثت انبياء و اينكه جهگرى آنها اخروى بوده استيادنوى، اينك به برخى از آياتى
ىردازيم كه در آنها از اهداف رسالت انبياء سخن بهميان آمده است.



 

1. دعوت به توحيد:

 

مهمترن هدف يامبران، توحيد بوده است. همه يامبران مردم را دعوت به توحيد ودورى از شرك ىكردند.
«و لقد بعنا فى كل امة رسولا ان اعبدوالله و اجنبواالطاغوت»

«ما در هر امتى يامبرى را برانگيختيم ا مردم خدا را برسند و از طاغوت دورىجويند.» (نحل 26)
عموميت دعوت انبياء به توحيد را ىتوان از خطاب به حضرت رسول(ص)دريافت. طق ان آيه همه انبياى قبل

از يامبر اسلام نز مردم را به سوى توحيد و دورىاز شرك فراىخواندند.
«و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون»

«ما يش از تو هچ يامبرى را نفرساديم، مگر اينكه به او وحى نموديم كه جزمن معبودى نيست و نها مرا
رستش كنيد.» (انبياء 25)

نكه مهى كه از آيه 26 سوره نحل به دست ىآيد، ان است كه لازمه توحيد، نفىطاغوتهاست. در كنار طاغوتها،
توحيد باقى نىماند. جامعهاى كه ىخواهد به سوى"توحيدى شدن" گام بردارد، بايد همه طاغوتها را نفى كند.

 

2. دعوت به معاد:

 

دعوت به حيات اخروى نز از اهداف مهم يامبران بوده است. هدف يامبران، انبود كه به مردم بفهمانند پس
از ان حيات دنوى، حيات ديگرى وجود دارد كه در آن بهتمام اعمال و رفار انسانها رسيدگى ىشود و همه بايد

مراقب اعمال خود باشند ا درآن حيات، دچار عذاب و گرفارى نشوند.
در آيه زر، از زبان نوح(ع) نقل ىكند كه مردم را چگونه به سوى توحيد و معاد فراىخواند:

«لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوالله ما لكم من اله غره انى اخافعليكم عذاب وم عظيم.»
«ما نوح را به سوى قومش فرساديم، او گفت: اى قوم خدا را رستش كنيد كه جزاو معبودى نيست. من از عذاب

روز عظيم بر شما بيمناكم.» (اعراف 59)
موسى(ع) نز قوم خود را به حيات اخروى فرا ىخواند. چنانكه در نخستن نزولوحى، مسئله معاد بر وى مطرح

ىشود.
«ان الساعة آتية اكاد اخفها لتجزى كل نفس بما تسعى»

«حتما قيامت فرا خواهد رسيد، ما آن را مخفى ىداريم ا هر فردى به پاداشاعمالش برساند.»
در آيه، زر طرح حيات اخروى به عنوان يكى از اهداف كليه يامبران آمده است، نهيامبرى خاص.

«يا معشر الجن و الانس الم ياكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى و ينذرونكم لقآء ومكم»
«اى گروه جن و انس، آيا براى (هدايت) شما از جنس خودان يامبرانى نيامدند ا آيات مرا بر شما بخوانند و شما



را به ديدار ان روز هشدار دهند؟» (انعام130)

 

3. تعليم كاب:

 

ديگر از اهداف انبياء، تعليم بشريتبوده است. يامبران مبعوث شدند ا به مردمعلم و آگاهى دهند و واقعيات
مربوط به انسان و جهان را به آنان تعليم دهند.

«ربنا و ابعث فهم رسولا منهم يلوا علهم آياك و يعلمهم الكاب و الحكمة وزكهم.»
«روردگارا در ميان آنها از جنس خودشان يامبرى را برانگز ا آيات تو را بر آنها بخواند و كاب و حكمت را به آنها

تعليم دهد و آنها را زكيه نمايد.» (بقره 129)

 

4. تعليم حكمت:

 

همچنن يكى از اهداف بعثت انبياء، تعليم حكمتبشمار آمده است.
«لقد منالله على المؤمنن اذ بعث فهم رسولا من انفسهم يلوا علهم آياه وزكهم و يعلمهمالكاب و

الحكمة»
«خداوند بر مؤمنان منت گذارد. هنگاى كه در ميان آنها يامبرى از جنس خودآنها برانگيخت ا آياتش را بر آنها

بخواند و آنها را زكيه نمايد و به آنها كاب وحكمت را تعليم دهد.» (آل عمران 164)
در باب حكمت، مفسران اقوال بسيارى نقل كردهاند كه ما در كاب «مبانى رسالتانبياء در قرآن» به آنها اشاره

كردهايم. به طور اجمال، حكمت، عبارت از مجموعهمعارفى است كه موجب روشنبينى ىشود. اگر در علم، سخن
از "دانستن" است، درحكمت، سخن از "يافتن" است. فراگرى "حكمت"، موجب رشد و كمال ىشود وانسان

برخوردار از آن، ىتواند حق و باطل را از يكديگر تمز دهد. حكمت، نورىاست كه هدف را به انسان نشان
ىدهد، در حالى كه "علم"، فقط راه را نشان ىدهد.علم، ممكن است موجب كمال انسان نشود، اما حكمت،

ىترديد موجب تعالى انسانىشود. از همينجاست كه قرآن برخوردارى از حكمت را موجب "خركثر" لقى كرد:
«يؤتى الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد اوتى خرا كثرا»

(خداوند) حكمت را به هر كه بخواهد ىدهد و به هر كس نز حكمت دادهشود، خر بسيار داده شده است.»
(بقره 269)

اما هر فردى نىتواند از حكمت، برخوردار شود. لازمه برخوردارى از حكمت،رها كردن هوا و هوس است. چنانكه
على(عليهالسلام) ىفرمايد:

«حرام على كل عقل مغلول بالشهوة ان ينتفع بالحكمة»



«بر عقلى كه گرفار هوا و هوس استحرام است كه از حكمتسودى ببرد.»

 

5. دعوت به زكيه و قوا:

 

ديگر از اهداف انبياء، زكيه و قوا بوده است. يامبران، مردم را به رهاساختنپليدهاى نفسانى، فراىخواندند،
چرا كه ا انسانها از درون، ساخه نشوند و قلب آنها ازخودخواهها آزاد نشود، نىتوانند به كمال برسند.

در آيات بسيارى از زبان يامبرانى چون نوح، هود، صالح، لوط، شعيب، الياس وعيسى (علهم السلام) نقل شده
كه مردم را به زكيه و قوا فراىخواندند.

«اذ قال لهم اخوهم نوح الا قون»
«هنگاى كه برادرشان نوح به آنها گفت: آيا قوا يشه نىكنيد؟» (شعرا 106)

«اذ قال لهم اخوهم هود الا قون»
«هنگاى كه برادرشان هود به آنها گفت: آيا قوا يشه نىكنيد؟» (شعرا 124)

«اذ قال لهم اخوهم لوط الا قون»
«هنگاى كه برادرشان لوط به آنها گفت: آيا قوا نىورزيد؟» (شعرا 160)

 

6. آزادسازى انسانها از غل و زنجرها:

 

يكى ديگر از اهداف انبياء، آزادسازى انسانها از غل و زنجرها است. يامبران با همهارزشهاى دروغينى كه بر جوامع
انسانى حاكم بود، مبارزه كردند. انبياء آمدند ا كاليفغرمنطقى و بهودهاى را كه جوامع مخلف به آنها پايبند

بودند، نابود سازند.
«... و يضع عنهم اصرهم و الا غلال التى كانت علهم»

«و بارهاى سنگن و غل و زنجرهاى (كه بر گردنشان بود) از (دوش آنها)برىدارد.» (اعراف 157)
انبياء با دو گونه غل و زنجر روبرو بودند. يكى درونى و ديگرى غل و زنجرهاىبرونى. زنجرهاى درونى، عبارت است
از هوا و هوسها و تمايلات سركش و منفىانسانها كه بزرگترن سد راه كامل آنها به شمار ىرود. زنجرهاى برونى

نز عبارتاست از ارزشها و قوانن ضدالى حاكم بر جوامع گوناگون نظر خرافات، آداب و رسومبهوده و قوانن
غلط.

 



7. اجراء عدالت اجتماعى:

 

يكى ديگر از اهداف يامبران، برپاى عدل و داد بوده است. يامبران، ماموريتداشند ا با مفاسد اجتماعى مبارزه
كرده، عدل و قسط را در جامعه حاكم نمايند.

«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكاب و المزان ليقومالناس بالقسط»
«ما رسولان خود را با معجزاتى آشكار فرساديم و بر آنها كاب و مزان را نازلكرديم ا مردم براى برپاى عدالت

قيام كنند.» (حديد 25)
مبارزه با مفاسد اجتماعى و اصلاح جامعه، از اهداف مهم انبياء بوده است. يامبراننيامده بودند ا مردم را فقط

به سوى توحيد و معاد فراخوانند و با كاب و حكمت آشناسازند و درس زكيه و قوا بدهند، چرا كه در يك جامعه
فاسد، دعوت مردم به توحيد ومعاد و زكيه و قوا، چندان كارساز نيست.

ا در جامعهاى، اصلاحات صورتنگرد و عدالت تحقق نپذرد، عموم مردمتوحيدى نخواهند شد. چگونه ىتوان
در جامعه آكنده از مفاسد فردى و اجتماعى،مردم را زكيه داد؟ از همن جاست كه شعيب(ع) هدف از بعثتخود

را اصلاح جامعهىداند.
«ان اريد الا الاصلاح ما استطعت»

«من جز اصلاح ا آنجا كه تواناى دارم چزى نىخواهم.» (هود 88)
موسى(ع) نز همراه با برادرش هارون(ع) در مسر اصلاح افراد گام برىداشت.

«و قال موسى لاخيه هارون اخلفنى فى قوى و اصلح و لاتبع سبلالمفسدن»
«موسى به برادرش هارون گفت: جانشن من در ميان قومم باش و (آنها را)اصلاح كن و از راه مفسدان روى

مكن.» (اعراف 142)
هر يك از يامبران با مهمترن مفاسد جامعه خود به مبارزه برىخاسند. به طورمال در زمان صالح(ع) چون

اسراف و تبذر رواج بسيار داشت، وى با ان مفاسد بهمبارزه برخاست. او نه نها خود، به مبارزه با مسرفان
ىرداخت، بلكه افراد جامعه رانز بر آن ىداشت ا مبارزه كنند.

«و لاتطيعوا امر المسرفن الذن يفسدون فىالارض و لايصلحون»
«از مسرفان اطاعت نكنيد، آنهاى كه در زمن فساد ىكنند و اصلاحنىنمايند.» (شعرا 2 - 151)

در زمان لوط نز كه مفاسد جنسى نظر همجنسبازى رواج بسيار داشت و مهمترنمشكل جامعه، بود، يامبر با
ان نوع انحراف جنسى مبارزه ىكرد.

«ااتون الذكران منالعالمن و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قومعادون.»
«آيا در ميان مردم جهان سراغ مردها ىرويد و همسرانى را كه خدا براى شماآفريده رها ىكنيد؟ شما قوم

تجاوزگرى هستيد.» (شعراء 6 - 165)
شعيب(ع) نز با مفاسد اجتماعى كه بر جامعه آن دوران، حاكم بود، مبارزه ىكرد،كم فروشى و اسثمار

اقتصادى، از مفاسد راج عصر شعيب بود.
«اوفوا الكل و لاكونوا من المخسرن و زنوا بالقسطاس المسقيم و لاتبخسوا الناس اشيآءهم و لاتعثوا فى

الارض مفسدن»



«حق يمانه را ادا كنيد. (كمفروشى نكنيد) و به مردم خسارت وارد نسازيد. باترازوى صحح وزن كنيد و حق مردم را
ضاع نكنيد و در زمن فساد ننمايد.»(شعراء 3 - 181)

آيات فوق، نشانگر آن است كه يامبران براى برپاى قسط و عدل با همه انحرافاتجامعه خود، مبارزه كردند. آنها
لاش ىكردند ا همه مفاسد اجتماعى را از ميان ببرندنه آنكه فقط به يك نوع از مفاسد اجتماعى توجه داشه
باشند. قرآن مصادق بسيارى ازحيات اجتماعى يامبران نقل ىكند ا نشان دهد كه انبياء، نابودى كليه مفاسد

اجتماعىرا نشانه گرفه بودند.

 

كمال انسان، هدف نهاى انبياء:

 

براساس آيات فوق، هفت هدف براى يامبران ذكر گرديد. آنچه در اينجا مورد بحثقرار ىگرد، ان است كه آيا
يامبران، داراى چند هدف بودهاند يا آنكه يك هدف آنان،اساسى و سار اهداف، تبعى بودهاند؟!

به بيان ديگر آيا آن اهداف، از يكديگر جدا بوده و رابطه عرضى با يكديگر داشهانديا در ارتباط با يكديگر بوده و
رابطه طولى داشهاند. چند فرض را ىتوان تصور كرد:

 .1يامبران، اهداف گوناگون داشهاند و هر هدفى، ناظر به بعدى خاص بوده است.برخى موجب سعادت دنوى
انسانها و برخى موجب سعادت اخروى آنها بوده است.

 .2يامبران نها يك هدف داشهاند و آن عدالت اجتماعى بوده است. آنهاىخواسند ا جامعهاى عادلانه
تشكل دهند و براى تحقق عدالت در جامعه نز ناگزر بودهاند ا مردم را به توحيد و قوا و حكمت فراخوانند. به

بيان ديگر، يامبران نها براىآبادساختن حيات دنوى انسانها آمدهاند و اگر از آخرت نز سخن به ميان آوردند،
بهخاطر بهبود حيات دنوى انسانها بوده است، چرا كه اگر انسانها به خدا و معاد، ايمانداشه باشند و علم و

حكمت يشه كنند، زندگى سعادتمندانه در دنيا خواهند داشت.
3. هدف حقيقى، همان توحيد و كمال انسان است. شناختخدا و قرب به حضرتحق، هدف نهاى همه

يامبران بوده است. طق ان نظريه، سار اهداف در حكم مقدمهبراى ان ذىالمقدمه بودهاند. يامبران از ان
جهت، عدالت اجتماعى را مطرح كردند ازمينههاى رشد و كمال انسانها فراهم آيد.

در ميان سه نظريه فوق، نظريه اخر صحح است، زرا هدف از خلقت انسانها،عبوديت است و يامبران آمده
بودند ا مردم را به هدف نهاى خلقتشان برسانند.

«و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون»
«جن و انس را نيافريدم، مگر اينكه مرا عبادت كنند.» (ذاريات 56)

يامبران از ان جهت مردم را به رستش خدا و قرب به او دعوت ىكردند ا آنها رابه سوى هدف آفرينش،
رهسپار سازند.

آنان آمدند ا انسانها را با هدف نهاى حيات، آشنا سازند و با ايجاد زمينههاىمناسب اجتماعى - كه با عدالت
اجتماعى تحقق پذر است - و ارائه برنامههاى كاملى كهبر مبناى كاب و حكمت است، بشريت را به غايت و

هدفشان برسانند. خلاصه آنكههدف خلقت، چزى جز عبوديت و كمال انسان نيست، پس هدف انبياء نز



عبوديت وكمال انسان بوده است.
اگر يامبران، فقط به توحيد فراىخواندند، در امر توحيدى سازى مردم، مفيد واقعنىشدند، چرا كه انديشههاى

توحيدى در سرزمينى رشد ىكند كه در آن عدل، وقسط حكمفرما باشد، نه ظلم و جور.
به همن علت است كه وقتى شعيب(ع)، مردم را به سوى توحيد فراىخواند، بهدنبال آن، از مفاسد اجتماعى

زمان خود ياد ىكند و با آن مفاسد، با كمفروشى ونرداختن حقوق مردم، به مبارزه برخاست.
«و الى مدن اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غره و لانقصواالمكيال و المزان انى اريكم

بخر و انى اخاف عليكم عذاب وم محيط»
«به سوى مدن برادرشان شعيب (را فرساديم) كه گفت: اى قوم خدا را رستشكنيد كه براى شما معبودى جز او

نيست و يمانه و وزن را كم نكنيد. من خرخواه شما هستم و از عذاب روز فراگر بر شما ىترسم.» (هود 84)
"نقد" نظر مهندس بازرگان:

مرحوم بازرگان، هدف رسالت يامبران را در دو چز خلاصه كرده است:
1. انقلاب عظيم و فراگر عليه خود محورى انسانها براى سوق دادن آنها به سوىآفريدگار جهانها.

2. اعلام دنياى آينده جاودان ىنهايتبزرگتر از دنياى فعلى (4) از ميان ان دو هدف نز، هدف نهاى را ايشان،
نل به حيات اخروى دانسه است.يعنى انقلاب عظيم يامبران براى نابودى خود محورها نز در جهتبرخوردارى

ازحيات اخروى ايدهآل بوده است.
ايشان به مسئله عدالت اجتماعى و اصلاح مفاسد اجتماعى كه اينهمه قرآن كريم برروى آن اكيد دارد، توجه نكرده

و " اصلاح جامعه" را دور از شان خدا و يامبران دانسهاست:
«ابلاغ يامها و انجام كارهاى اصلاحى و كمل دنيا در سطح مردم، دور از شانخداى انسان و جهان است و نزل

دادن مقام يامبران به حدود ماركسها،پاستورها و گاندىها يا جمشيد و بزرگمهر و هموراى.» (5)
مگر بناست هر كس كه كار اصلاحى ىكند، ماركس و پاستور و گاندى لقى شود؟اينگونه نيست كه اصلاحات

اجتماعى ضرورت دارد; خواه آن را يامبران انجام دهند ياماركس و پاستور و گاندى!
بعلاوه چه كسى ادعا كرده است كه اصلاحات يامبران در حد اصلاحات متفكران بشرى بوده است ا در مقام
مقايسه، آنان را در حد مصلحان بشرى نزل دهيم؟ يامبران،اهداف و وظايف گوناگونى داشهاند كه مهمترن

آنها كامل روح انسانهاست كه همانعبوديت لقى ىشود و سار هدفها مقدمهاى براى ان ذىالمقدمه
ىباشند.

اگر گفه ىشود كه هدف نهاى آنها عبوديت است، به ان معنا نيست كه اصلاحاتاجتماعى و تحقق عدالت
ناديده گرفه شود، چرا كه ا در جامعه، عدالت تحقق يدا نكندزمينههاى رشد و كمال انسانها فراهم نخواهد

شد.
آقاى مهندس بازرگان، فقط به اصلاحات شخصى توجه كرده است. يعنى مردم بايدخودشان اخلاق و رفارشان را

اصلاح كنند. از ان روى، آيه 25 سوره حديد را ان گونهتفسر ىكنند:
«معنى و منظور آيه، آن طور كه بعضىها تصور و تبلغ كردهاند ان نيست كه مردم وديگران را براى مبارزه با ظلم،

استبداد و اسكبار، يا بسط عدالت و ديانت در دنيا بسجنمايند، بلكه خود مردم در اخلاق و رفارشان عامل به
عدالت و قسط باشند.» (6)

ايشان تصور كرده كه بدون اصلاح جامعه يعنى اصلاح نهادها و ساخارهاى آن،ىتوان عدالت را تحقق بخشيد.



درست است كه اصلاح رفارها و اخلاقيات مردم وتوجه آنها به آخرت از اهميتبسزاى برخوردار است، اما بدون
اصلاحات اساسى اجتماعى و صرفا با پند و اندرز، نىتوان رفارهاى شخصى مردم را اصلاح نمود. آيا درجامعهاى

كه فقر، تبعيض، ظلم و دهها فساد ديگر وجود دارد ىتوان ديانت را در ميانآنها رواج داد؟ اگر جواب مثبت
است، چرا يامبران با مفاسد اجتماعى مبارزهىكردند.؟ بدون اصلاحات اجتماعى و صرفا با اصلاح ك ك افراد،

نىتوان عدالتاجتماعى را در جوامع بشرى حاكم ساخت.
نگرانى عمده آقاى مهندس بازرگان از تشكل حكومت دينى است. بنظر ايشان،نبايد بر اساس ارزشهاى دينى،

تشكل حكومت داد. از ان رو اصرار ىورزد كهيامبران به دنبال تشكل حكومت نبودهاند و اگر هم يامبرانى
حكومت تشكل دادهاند اسنا بوده است:

«به قرآن نگاه ىكنيم، ىبينيم احراز حكومتبا سلطنت از طرف حضرت خاتم الانبياء و بعضى از يامبران هود،
عموميتبه همه يامبران نداشه و باتوجه به تعداد كثر انبياى غرحاكم، يك امر اسناى محسوب ىشود

واصولا نبوت و حكومت دو امر يا دو شغل كاملا مجزا و متفاوت، با دو منشاء يادو مبناى مخلف غرقابل لفق
در يكديگر بوده و در آن مراجعه و مصالحه ومشورت با مردم را شديدا منع و بلكه ملامت ىنمايد.» (7)

ما ىرسيم يامبرانى كه تشكل حكومت دادهاند، چرا چنن كردهاند؟! بايد نتيجهگرفت كه حكومت دينى،
ضرورت داشه است اگر تشكل حكومت، امرى غردينى بودچرا آن يامبران بر مردم حكومت كردهاند؟ همان

تعداد محدود و اسناى، عمل لغوانجام دادهاند؟ يا آنكه شرايط اجتماعى مانع ىشده ا سار انبياء، تشكل
حكومتدهند، نه آنكه برخى از يامبران، به ضرورت آن اعقاد داشهاند و بقيه، آن را لغودانسهاند!!

ايشان "نبوت" و "حكومت" را دو امر و دو شغل كاملا مجزا و متفاوت ىخواند. انرا كسى انكار نكرده است.
يعنى كسى ادعا نكرده كه نبوت و حكومت، يك منصبهسند اما ايشان، نتيجه غلطى گرفه و تصور كرده كه ان

دو، غرقابل جمع نز هسند.براى ان نتيجهگرى خود، هچ دليلى نياورده است و از ان كه «يامبر شدن»
يامبر، ازجانب مردم و با راى و مشورت آنها تحقق نىپذرد ولى تشكل حكومتبه راى ومشورت مردم مربوط

است، نتيجه گرفه است كه نبوت با حكومت، قابل جمع نيست.اگر ان دو واقعا قابل جمع نيسند، چرا در برخى
از يامبران جمع شدهاند؟ آيا تحققحتى يك مورد، نشان امكان آن نيست؟

اگر قرآن كريم، نبوت و حكومت را در برخى يامبران جمع كرده، به معناى آن استكه يكى از منصبهاى يامبران،
حكومتبوده است نه آنكه حكومت، عن نبوت است.

 

حكومت يامبران از ديدگاه قرآن:

 

از آيات قرآنى چنن برىآيد كه برخى از انبياء تشكل حكومت دادهاند و براىبرخى ديگر شرايط تشكل حكومت
مهيا نبوده است نه آنكه نسبتبه ضرورت آنىاعنا باشند.

سليمان(ع) از جمله يامبرانى است كه تشكل حكومت ىدهد. مبارزه سليمان بابلقيس موجب ىشود ا وى
از حكومتخلع شود و تسليم سليمان شود. طق آيه زر،وقتى سليمان، ملكه سبا را به حضور ىطلبد و او از
آمدن به نزد سليمان خود دارىىورزد و به جاى آن هديهاى براى سليمان ىفرستد، سليمان (ع) به نماينده



بلقيسىگويد:
«اتمدونن بمال فما آانىالله خرا مما آاكم بل انتم بهديكم تفرحون ارجع الهمفلناتينهم بجنود لاقبللهم بها و

لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون»
«آيا شما مرا به مال مدد ىرسانيد؟ آنچه را كه خدا به من داده از آنچه به شماداده بهتر است. شما هستيد كه

به هديه خودان خوشحال هستيد. به سوى آنانبازگرديد. ما با سپاهى به سوى آنها ىآيم كه در مقابل آن
نىتوانند مبارزهكنند و آنها را با ذلت و خوارى از (كشورشان) خارج ىسازيم.» (نمل 7 - 26)

آيه فوق صريحا خاطر نشان ىسازد كه يامبرى مانند سليمان، وقتى شرايط را براىتشكل حكومت مناسب
ىبيند براى تحقق آن، با قدرت تمام اقدام ىكند.

وسف(ع) نز از جمله يامبرانى است كه در پست وزارت داراى توانسه بود منصى از مناصب حكومتى را
برعهده بگرد.

«قال اجعلنى على خزائنالارض» «گفت مرا وزر داراى خويش بگردان.» (وسف 55)
داوود(ع) نز از جمله يامبرانى بوده است كه خداوند به او ملك و حكومتى عظيمداده بود.

«و شددنا ملكه و آتيناه الحكمة و فصلالخطاب»
«و حكومت او را استحكام بخشيديم و به او حكومت و داورى عادلانه رابخشيديم.» (ص 20)

به حكومتبرخى از انبياء نز در آيه زر اشاره شده است:
«ام يحسدون الناس على ما آاهمالله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكاب والحكمة و آتيناهم ملكا عظيما»

«آيا مردم نسبتبه آنچه كه خداوند از روى فضلش به آنها بخشيده استحسرتىورزند؟ ما به آلابراهيم كاب و
حكمت و حكومت عظيى داديم.»(نساء 54)

در مورد اينكه چه تعداد يامبران تشكل حكومت داده بودند، به تحقق نىتوانسخن گفت، اما از برخى آيات
قرآنى ىتوان ان نكه را به دست آورد كه ايشان درصدد تشكل حكومتبودهاند، هر چند به خاطر عدم شرايط

مناسب، توفق ان كار رايدا نكردهاند.
دسه اول: همچون آيه 25 سوره حديد، كه هدف بعثت يامبران را عدالت اجتماعىىداند. شكى نيست كه

بدون تشكل حكومت، نىتوان عدالت را در جامعه محققساخت.
دسه دوم: همچون آيه 36 سوره نحل، كه هدف بعثت يامبران را دعوت به توحيد ودورى از طاغوتها ىداند.

بدون شك، با تشكل حكومت است كه ىتوان همه طاغوتهارا در جامعه نابود ساخت و توحيد را در همه
ابعادش و در حيات فردى و اجتماعىانسانها حاكم نمود.

دسه سوم: آياتى است كه به يامبران دستور ىدهد ا با قوت و قدرت در جهتتحقق اهداف خود گام بردارد.
«خذوا ما آتيناكم بقوة»

«آنچه را كه شما داديم به قوت بگريد.» (بقره 36)
«يا يحى خذ الكاب بقوة

«اى يحى ان كاب را به قوت بگر.» (مريم 12)
دلل چهارم: وجود احكام اجتماعى در آن انبياست. احكاى چون امر به معروف ونى از منكر (به معناى وسع
آن)، جهاد، قضاء و ... كه بدون تشكل حكومت، قابل اجرانيسند. بنابران، از وجود يك سلسله احكام و كاليف

اجتماعى، به دلالت الزاىىتوان ىبرد كه انبياء در صدد تشكل حكومتبودهاند و بايد ىبودهاند كه



البهبعضى موفق شدهاند و برخى، به علتشرايط و زمينههاى نامساعد، توفق يدانكردهاند.
با ان بيان ديگر نىتوان سخنان زر را از مهندس بازرگان پذرفت:

«آنچه در هچ يك از سر فصل يا سر سورهها و جاهاى ديگر ديده نىشود، اناست كه گفه شده باشد، آن را
فرساديم ا به شما درس حكومت و اقتصاد ومدريتيا اصلاح امور زندگى دنيا و اجتماع را بدهد. ولى به طور
كلى گفه شدهاست كه شما در روابط فيمابن، عدالت و اتفاق و خدمت و اصلاح را يشه كنيدو ا عمل صالح

انجام ندهيد ايمان به خدا شما را راهى بهشت نخواهد كرد.» (8) آقاى مهندس بازرگان، رسالت يامبران را در حد
نصيحت و اندرز دهى خلاصهكردهاند. ايشان يامبران را عدهاى نظريهرداز اجتماعى تصور كرده كه معقد بودهاند

اگرمردم، عدالت و انفاق و خدمت و اصلاح را يشه كنند، راهى بهشتخواهند شد. البهاكثر نظريهردازان
اجتماعى نز نىگويند در هر نوع جامعهاى و با هر نوع ساخارحكومتى ىتوان انسانها را رهسپار بهشتساخت.
نظريه آقاى بازرگان صرفنظر از مسائل اعقادى و درون دينى، از نظر علوم اجتماعىنز باطل است. البه ايشان گاه

دچار ناقض ىشود و علىرغم ادعاهاى فوق، ىپذردكه «جامعه دينى»، جهت پديدآمدن «انسان دينى»
ضرورت دارد. چنان كه ىگويد:

«ضرورت يا لااقل اثر مثبت محيط توحيدى مساعد براى نشو و نماى افرادآزاده مسقل و مؤمنان با كرامت مورد
قبول است. همچنن ايجاد «جامعه دينى»جهت پديدآمدن «انسانى دينى». (9)

ولى ايشان انتظار دارد كه چنن جامعهاى بدون تشكل حكومت، تحقق پذرد!!چنانكه به دنبال عبارات فوق
ىگويند:

«ولى آيا امن چنن محيط و جامعههاى بايد حتما از طرق تصرف قدرت وبه هر قيمت از طرف مؤمنان صورت
گرد و به دست متوليان دينى باشد.»

اگر بپذريم كه براى تشكل جامعه دينى، حكومت دينى ضرورت دارد و لازمهحكومت نز قدرت است، (البه قدرت
مشروع)، ديگر چه جاى نگرانى است؟ چهكسى گفه است كه تشكل حكومتبايد از جانب مؤمنان به هر قيمتى

صورت گرد؟مگر مشروعيت و عدالت از شرايط و لوازم حكومت دينى نىباشند؟ وى ىنويسد:
«عدم توسل رسولان خدا به قدرت با مقدم داشتن تشكل جامعه ايمانى برتعليم و تربيت افراد ايمانى را مشاهده

ىكنيم.»
طق آيات گذشه ديديم كه هم آيات قرآنى به يامبران، دستور توسل به قدرت، براىنل به اهداف خود را

ىدهد و هم يامبرانى نظر سليمان با توسل به قدرت موفق بهتشكل حكومتشدند. ايشان براى عدم پذرش
ضرورت حكومت، دستبه توجهاتعجيى زدهاند. از جمله براى آنكه كسى از وجود احكام اجتماعى اسلام نظر

جهاد،ضرورت حكومت را اسنباط نكند، ىگويند:
«ولى ىدانيم كه آيات جهاد و قال صرفا براى دفاع و اسقرار امنيت و آزادىاست، نه براى تهاجم و تصرف

قدرت».
اما براستى آيا بدون تشكل حكومت، ىتوان به دفاع از يك جامعه رداخت؟ آيابدون تشكل حكومت ىتوان

منيتيك كشور را برقرار ساخت؟ آيا جهاد و قالهمواره براى تهاجم و تصرف قدرت استيا عموما براى دفاع
است؟ آيا اساسا هر گونهتصرف قدرتى، باطل و نامشروع است؟ آيا يامبران از جانب خداوند و به اذن او، بهتهاجم

و تصرف مراكز قدرت نامشروع (جهاد ابتداى) نىرداخند؟
با مطالعه مطالب فوق درىيابيم كه آقاى بازرگان سه مسئله زر را با يكديگر خلطكرده است:



1. ضرورت تشكل حكومت دينى
2. چه كسى بايد حكومت كند؟

3. چگونه بايد حكومت كرد؟
ايشان در ابتدا، ضرورت تشكل حكومت دينى را زر سوال ىبرند و سرانجامىپذرند كه اشكالى ندارد يك

حكومت دينى، از همه جهت و تمام و كمال، به دستمؤمنان مخلص ناب تشكل شود.
ايشان در مورد اينكه چه كسى بايدحكومت كند، حكومت متوليان دن رانفى ىكنند و حكومت مؤمنان

مخلصناب را ىپذرند. گوى متوليان دن،نىتوانند از مؤمنان مخلص ناب باشند!و سرانجام، مشكل ايشان در
موردچگونه حكومت كردن و قلمرو ومحدوده حكومت است. و اينكه وظيفهحكومت، جلوگرى از تجاوز بيگانگانبه
كشور و يا جلوگرى از تجاوز مردم بهيكديگر است و در مورد رابطه انسان باخود و خدا، نبايد دخالتى داشه باشد.

نقد سخنان دكتر سروش:
آقاى سروش نز گفه است كهيامبران براى آخرت آمدهاند نه دنيا. واگر بگويم انبياء براى دنياى مردمآمدهاند،
دن را ايدئولوژيك كردهايم.مراد از ايدئولوژيك شدن دن، اناست كه از آن «مجموعهاى از جهانبينى، مقولات

ارزشى، اصول و قواعد عملى و امالها» رابخواهيم. (10)
ايشان از يك طرف، ايدئولوژى را يك «مرامنامه دنياى» ىداند كه موجب ىشودا انسانها به سلاح عقيدتى

مسلح شوند و موضعشان در جهان نسبتبه هستى و مكاتبفكرى ديگر معن شود. و از طرف ديگر قبول ىكند
كه انسانها بدون برخوردارى ازايدئولوژى نىتوانند زندگى كنند.

«چه ما به عنوان افراد مؤمن و متدن و چه اقواى كه رو طريقت دينى نيسندو اصولا به هچ مذهى اعقاد
ندارند، همه براى زندگى در دنيا به يك رشهقواعد و آداب و اصول و افكار و ارزشها و جهانبينى حاجت داريم.
هچ قوىبر مبناى هچ زندگى نىكند، يعنى هر روز صبح تجديد مطلع نىكند وارزشهاى ازه و جهانبينى

ازهاى در ميان نىآورد. آدميان (خواه در بدوىترناقوام، خواه يشرفهترن و متمدنترينشان) به واسطه يك
رشه ارزشهاىمشترك، قواعد مشترك و جهانبينى مشترك به دور هم جمع ىشوند و ان،شرط آدى وار

زيستن است.» (11)
و در نفى "ضرورت حكومت"، همچنن ىنويسند:

«ولى در كنار هچ يك از آن آيات اشاره و دستورى نىبينيم كه ملا به موسىگفه شده باشد برو در برابر فرعون
مصر، دولت مقتدرى از بنىاسرائل و ازملتهاى رقيب تشكل بده، يا وقتى يش فرعون رسيدى با اژدها و يد

بيضايت اورا از تختبه زر انداخه و سرجايش بنشان و دهان كسى را كه ادعاى «اناربكمالاعلى» كرده است، خرد
كن.» (12)

ايشان، تصور كرده كه يامبران ىبايستبا معجزات خود مبارزه كنند. حال آنكهمعجزاتى نظر اژدها شدن عصا و
يد بيضا، فقط براى ايمان آوردن همه مردم بوده است،نه صرفا فرعون و اطرافيان وى. هر يامبرى نز در آغاز كار
خويش وارد مبارزه مسقيم باجباران نىشد، چرا كه در ابتداى رسالت، نه حجت را بر مردم تمام كرده بود و نه
يارانىداشت كه به همراهى آنها براى مبارزه قيام كند. آياآقاىسروش، درگرهاى را كه پس ازاتمام حجت، ميان

موسى (ع) و يارانش با فرعون و فرعونيان روى داده، فراموشكردهاند؟ آيا اگر يامبران فقط به عنوان معلمان
اخلاق در جامعه خود عمل ىكردند،يعنى فقط پند و اندرز ىدادند و كارى به حاكمان ظالم نداشند، درگر

مصيبتها وبلاهاى گوناگون ىشدند؟ ا چه رسد كه برخى از آنها نز به شهادت برسند؟



«كلما جاءهم رسول بما لاتهوى انفسهم فريقا كذبوا و فريقا يقلون»«هر گاه كه رسولى ىآمد ولى (فرامن او)
مطاق با هوا و هوسهاى آنها نبود،گروهى آنها را كذيب ىكردند و گروهى از آنها را ىكشند.» (مائده 70)

از اينها گذشه، اگر «جامعه دينى» جهت پديد آمدن «انسان دينى» ضرورت دارد آيا باوجود ضرر فرعونها و
قيصرها، ىتوان جامعهاى را دينى ساخت؟ آيا راهى جز مبارزه باجباران و اشراف و مترفن و حتى عالمان فاسد
كه - انبياء همواره با آنها مبارزه ىكردند -وجود دارد؟ سرانجام آقاى بازرگان، حرفهاى خود را اينچنن جمعبندى

ىكنند:
«تمام حرف ما ان است كه اگر به فرض، يك حكومت دينى از همه جهت تمامو كمال به دست مؤمنان مخلص

ناب تشكل شد، آنچه نبايد ان حكومت ودولت دستبه آن بزند و دخالتى بنمايد، دن و ايمان و اخلاق مردم
است. ولتيعنى قدرت و زور، قدرت و زور در برابر تجاوز و بيگانگان به كشور وملتيا تجاوز مردم به يكديگر كه يك

امر ضرورى است، اما در برابر عقيده وعشق و عبادت و رابطه انسان با خدا با خود و خدا يعنى آزادى و قرب،
بسياربيجا و نقض غرض است.» (13)

و اما آقاى سروش كه رسالت و هدف انبياء را نها دعوت به سعادت عالم آخرتىشمارد، در مورد رابطه دنيا و
آخرت، چهارفرض را مطرح ىكند:

فرض اول: بگويم دن، نه براى حل مسال دنوى آمده است و نه حل مسالاخروى.
فرض دوم: بگويم دن، فقط براى حل مسائل دنوى آمده است.

فرض سوم: بگويم دن، فقط براى آخرت آمده است، يعنى يامبران فقط سعادتاخروى انسانها را هدفگرى
كردهاند.

فرض چهارم: ان است كه هدف دن را، امن سعادت دنيا و آخرت انسانها بدانيم.
فرض اول و دوم را ايشان به حق، نفى ىكنند و از ميان فرضهاى ديگر، فرض سوم راىپذرند. اما ما معقديم

كه فرض چهارم صحح است. يعنى يامبران براى امنسعادت دنوى و اخروى انسانها آمدهاند، نه صرفا
سعادت اخروى.

ايشان فرض سوم را از ان جهت ىپذرد كه اگر بگويم دن براى آخرت است،ديگر دن «ايدئولوژيك» نخواهد
شد. يعنى هرگز از دن انتظار نخواهيم داشت كه درمورد مسال مربوط به «عالم سياست، حكومت، قدرت،

اقتصاد، فرهنگ و امالاينها» (14) موضعگرى كند.
در واقع آقاى سروش از ان جهت ان فرض را ىپذرد كه براساس آن «دن درسياست و حكومت و قدرت و

فرهنگ» هچ گونه دخالتى ندارد.
تمام لاش ايشان ان است كه از دخالت دن در امور اجتماعى جلوگرى به عملآورده و تدبر امور جامعه را به

عقل و انديشه بشرى بسپارند.
در نقد ان سخنان به چند نكه بايد توجه كرد:

1. اگر بپذريم كه انسان به جهانبينى، ايدئولوژى و ارزشها نياز دارد و در ايدئولوژىموضع انسان در جهان نسبتبه
هستى، جوامع ديگر و مكاتب فكرى ديگر معنىشود، حتما يامبران ىبايستبه ان امور توجه ىكردند، چرا

كه انسان از ان امورلازمه و يا زمينه ساز كمال انسان هسند.
در بحثهاى گذشه گفتيم كه از جمله اهداف انبياء تعليم كاب و حكمتبوده است.يامبران با تعليم كاب و

حكمتبه ارائه جهانبينى و ارزشها ىرداخند. يامبران علاوهبر آنكه از مبداء و معاد سخن ىگفند، از



ارتباطهاى چهارگانه زر نز سخن به ميانىآورند:
الف. رابطه انسان با خودج. رابطه انسان با جهان
ب. رابطه انسان با خداد. رابطه انسان با ديگران

عجيباست كهايشانىپذرندكهبشر جهانبينىوايدئولوژىخود را خودرو بهدستآورده، (15) اما نىپذرند كه
يامبران، اصول ايدئولوژىوارزشها را به بشر ارائهدهند:

«اما ان اصول مشترك به تدرج و در طول ارخ در ميان آدميان ىرويند.يعنى مردم در سر كلاس درس و بحث،
جهانبينى و ايدئولوژى و ارزشها واصول و عقايدشان را نىآموزند، ان امور خودرو هسند، البه امور خودروىكه

بسيار بسيار مهم، مؤثر و اجنابناپذرند.» (16)
2. اگر انسان به ايدئولوژى نياز دارد و دن نبايد به انسان ايدئولوژى دهد، يعنىموضع او را نسبتبه هستى و

مكاتب فكرى ديگر تعن كند، پس چه كسى بايد آن راتعن كند؟ يا بايد طق نظر آقاى سروش بگويم كه ان
امور به صورت خودرو، در طولارخ به دست ىآيند و يا بايد بپذريم كه بشر در هر مقطع اريخى خود به

اسيس آنهااقدام نمايد. در هر دو صورت، ملاك درستى و حقانيت آنها چيست؟
3. در جاى كه در متون دينى، مسائلى مطرح شده كه طق تعريف ايشان بايد آنها رااصول ايدئولوژى به شمار

آوريم، چه بايد بكنيم؟ آيا بايد آنها را كنار نهاد و دل به جريانارخ سرد و به دساوردهاى اريخى اعنا كرد، يا به
وحى، دل بسپاريم و از آن راه وروشهاى آدم وار زيستن را فراگريم؟

4. فقط در ان صورت، ايدئولوژى شدن دن، غلط است كه ما چزهاى را كه درزمينه اصول مربوط به ايدئولوژى
از قبل رابطه ما با جهان، ديگران و ... در خود دننيست، بر آن تحمل كنيم. و شكى نيست كه در ان صورت

دن را تحريف كردهايم نهايدئولوژيك.
به گمان ايشان اگر معقد شويم كه دن براى امن سعادت دو عالم آمده است انتصور يش خواهد آمد كه:

«آدىدر آخرت سعادتمندانهاست كه در ان دنيا موفقباشد. در انفرض توفقدنوى، علامتسعادت اخروى
است. اگر دنياى من آباد بود، معلوم ىشود كهخدا مرا دوست دارد و لذا به تبع، دنياى ديگرم هم آباد خواهد

بود.» (17)
به عبارت ديگر «سعادت و شقاوت اخروى، در گرو سعادت و شقاوت دنوىخواهد بود.» از اينها گذشه «عمل

خوب» با «توفق دنوى» تعريف خواهد شد. يعنى«عملى خوب است كه دنياى ما را آباد و مرفه كند و به ما عزت
ببخشد.»

در نقد سخنان آقاى سروش بايد گفت كه در ان فرض، ىتوان آخرتى را جستجوكرد كه ابع سعادت دنوى
نباشد. به بيان ديگر ملاك و معيار سعادت اخروى را توفقدنوى ندانيم. كسانى كه ىگويند دن براى دنيا و

آخرت آمده، هرگز نىگويند ملاكتوفق در آخرت، توفق در دنياست، بلكه معقدند كه دن ىتواند سعادت هر
دو دنيا راامن كند.

اساسا اگر عملى براى رضاى الى باشد، عمل اخروى لقى خواهد شد، خواه توفقدنوى را همراه داشه باشد يا
نداشه باشد. از اينها گذشه چه اشكالى دارد كه انسان باوجود توفق در دنيا از حيات اخروى سعادتمندانه نز

برخوردار باشد. ىدانيم كه فعلاخلاقى بايد از دو حسن برخوردار باشد، يكى "حسن فعلى" و ديگرى "حسن
فاعلى".مراد از حسن فعلى، ان است كه ظاهر عمل خوب باشد و حسن فاعلى نز به انمعناست كه انگزه

فاعل الى باشد. يعنى عملى را كه فرد انجام ىدهد براى رضاىخدا باشد. با ان بيان، ملاك عمل خوب توفق



دنوى نيست. بلكه عملى خوب است كهاز حسن فعلى و حسن فاعلى برخوردار باشد. و اگر عملى هم از حسن
فاعلى برخوردارباشد و هم توفق دنوى را به همراه داشه باشد، اثر اخروى مناسب خواهد داشت. اگرگفه

ىشود كه سعادت و شقاوت اخروى، در گرو سعادت و شقاوت دنوى است، مرادان است كه اگر انسانى در دنيا
عمل خوى انجام دهد، يعنى عمل وى براساس حسنفعلى و فاعلى باشد داراى سعادت اخروى خواهد بود و اگر

عملى از قبح فعلى و فاعلىبرخوردار باشد شقاوت اخروى در ى خواهد داشت.
انسان ىتواند در دنيا اعمال نيك انجام دهد. يعنى نمازبگذارد، روزه بگرد، حجبرود، از فقرا و مستمندان

دسگرى كند و حسن خلق داشه باشد و در عن حال در دنياموفق و مرفه و عزز و مقتدر باشد و در عن حال
با حاصل شدن همه توفيقات، از توفقآخرتى و سعادت آن جهانى نز برخوردار باشد. ماسفانه آقاى سروش

تصور كردهاند كهانسان يا بايد نماز بخواند و روزه بگرد و حجبرود و از مستمندان دسگرى كند و يا دردنيا موفق و
مرفه و عزز و مقتدر باشد. و ان دو هچگاه با هم قابل جمع نيسند. بهعبارات زر توجه فرمايد:

«باز هم اكيد ىكنم كه آخرت به دو معنا در گرو دنياست. يك معناى متداول آنان است كه اگر كسى در دنيا
كار نيك انجام دهد، يعنى حجبرود، نماز بخواند،روزه بگرد، از فقرا دسگرى كند، حسن خلق داشه باشد و غره،

به او مثوبتاخروى ىدهند و به بهشت وارد ىشود. مطاق ان معنا، ما در اينجا مشغولبه اعمال اخروى
هستيم و در آنجا هم صواب اخروى ىبريم.»

مراد ايشان از شناساى رسالت عقل و دن، ان است كه دن فقط به مسال اخروىانسان بردازد و هچگونه
دخالتى در امور اجتماعى نكند و مسال مربوط به «سياست وحكومت و قدرت و اقتصاد و فرهنگ» را در قلمرو

رسالت عقل قرار دهد. يامبران نزوظيفه داشند ا از حيات اخروى انسانها سخن بگويند و حل مسال اجتماعى
را برعهدهعقل بشرى بگذارند. ايشان وحى را ناتوان از آن ىبيند كه براى سعادت دنوى وسعادت اخروى بشر
برنامه ارائه دهد. همچنانكه نىپذرند كه عقل بتواند براى هر دوعالم، برنامه ارائه دهد. وحى و عقل، هر يك

عهدهدار وظيفه خاصى است. وحى، عهدهدار ارائه برنامه براى حيات اخروى انسانهاست و كارى به سعادت دنوى
انسانهاندارد و عقل نز، توان ارائه برنامه جهتحيات اخروى را ندارد و فقط تواناى جهتامن سعادت دنوى را

دارد.
اگر ىپذريم كه نه نها عوامل فردى، كه يك سلسله عوامل اجتماعى نز در كاملو يا سقوط روح انسان دخالت

دارند. پس يامبران كه براى كامل انسانها آمدهاندنىتوانند نسبتبه ان امور ىاعنا باشند.
اگر بناست كه بشر با عقل خود بتواند همه مسال دنوى را حل كند، چرا نتواند ازعهده حل مسائل اخروى برآيد؟

اگر معقديم كه عقل بشر در شناساى آخرت و ارائهبرنامه براى حيات اخروى ناتوان است، قطعا در ارائه برنامه
براى حيات دنوى بهگونهاىكه آن برنامهها، ناج اخروى مناسب هم داشه باشند، ناتوان خواهد بود. عقل

بشرىچگونه ىتواند دريابد كه هر عملى چه اثر اخروى در ى خواهد داشت ا به آن عملاقدام كند و يا
خوددارى ورزد؟! ىدانيم كه از ديدگاه قرآن، هر عملى داراى يك بعدظاهرى و ملكى است و يك بعد باطنى و

ملكوتى. و حيات اخروى انسان نز بر اساسبعد باطنى وى شكل ىگرد به طور مال بعد باطنى عملى مانند كنز
طلا و نقره، آتشاست؟ آيا عقل بشرى ىتواند بعد باطنى اعمال انسان را درك كند ا برنامههاىمناسب با عالم

آخرت ارائه دهند.
از اينها گذشه اگر بپذريم كه يامبران فقط براى حيات اخروى آمدهاند و هچ برنامهاى جهت امن سعادت
دنوى انسانها ندارند چگونه بايد به تفسر مجموعه،احكام و دستورات فردى و اجتماعى بردازيم كه دن براى



بهبود حيات دنوى انسانها ارائه داده است؟ البه آقاى سروش معقدند كه دن در جهتسعادت دنوى بشر
برنامهرزى نكرده است كه در مقالهاى ديگر به عنوان «دن و تدبر دنيا» به آن خواهيم رداخت. آقاى سروش

براى آنكه نشان دهند دن، گوشهچشى به دنيا ىاندازد و ىگويند كه دن بايد مزاحمتهاى دنيا را رفع كند و
يا در آنجا كه دنيا ما را در هتحيات اخروى مدد ىرساند از آن استفاده نمايد.

ماسفانه ايشان دقيقا مشخص نىكند كه چه چزهاى در دنيا براى آخرت ما مزاحم هسند و يا چه چزهاى
در دنيا ممد حيات اخروى ما هسند كه دن بايد عهدهدار آنها باشد.

آيا امورى كه در دنيا مزاحم و يا ممد حيات اخروى انسانها هسند فقط امور فردىهسند يا شامل امور اجتماعى
مربوط به «سياست و حكومت و قدرت و اقتصاد وفرهنگ» نز ىشوند؟

آيا مشكلات اجتماعى نظر فقر، فحشا، تبعيضات نژادى و اقتصادى، ظلم و ستم،استضعاف فكرى و فرهنگى، سد
راه سعادت اخروى انسانها به شمار نىروند؟

آيا افراد جامعهاى كه دچار انواع ىعدالتهاى اجتماعى هسند و در فقر و فساد غوطهورند از حيات ابدى
سعادتمندانه برخوردارند؟ اگر ىپذريم كه ان عوامل نه نهاسعادت دنوى كه سعادت اخروى انسانها را به خطر
ىاندازد، پس چگونه ممكن استكه يامبران براى جلوگرى از ان امور، هچ نوع «برنامه دنوى» را ارائه ندهند

و فقطبراى حيات اخروى انسانها ارائه طرق كنند؟
با توجه به اشكالات فوق كه بر فرض سوم وارد است، ما فرض چهارم را انتخابىكنيم. يعنى معقديم كه دن

هم براى دنياست و هم براى آخرت. حال ببينيم كه آقاىسروش چرا ان فرض را نىپذرند.
اما معناى دوم «ابع بودن آخرت نسبتبه دنيا» ان است كه بايد در دنيا مرفه و موفقو عزز و مقتدر بود. و

وقتى ان توفق حاصل شد، توفق آخرتى و سعادت آن جهانى ماهم خود به خود و به تبع امن خواهد شد و
دينى كه در ى اقتدار و عزت و رفاه وسرفرازى روانش نباشد، دن نيست، ايدئولوژيك كردن دن دقيقا به ان

معناست.»
اگر عبارت فوق را تحلل كنيم با ناج زر روبرو خواهيم شد:

1. فقط كسانى به بهشت ىروند كه نماز بخوانند، روزه بگرند، حجبروند و ... و اگرانافراد از اقتدار و عزتو
رفاهوسرفرازى برخوردارباشند ديگر بهبهشتنخواهندرفت.

2. معقدن نبايد در ى اقتدار و عزت و رفاه و سرافرازى باشند، بلكه بايد يك مشتافراد خوار و ذلل و فقر ...
باشند.

3. نماز و روزه و حجبا رفاه و سرفرازى و عزت قابل جمع نىباشند.
ابع بودن آخرت نسبتبه دنيا فقط در يك صورت، قابل نفى است كه موفقيت انسانو مرفه و عزز و مقتدر بودن

او ىتوجه به ارزشهاى دينى و عارى از انگزه الى باشد.در حالى كه گفتيم ىتوان ان دو را با هم جمع كرد و
لزوى ندارد كه به قضيه مفصله،قال باشيم و بگويم دو معناى فوق در مورد رابطه آخرت با دنيا جمعپذر

نىباشند.
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